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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (711ص  "الهدیمصباح"شهود، شرط شهادت: )فرازی از 

ئمّه نوری در اصلاب شامخ و ارحام پاک بودند و آنها را که ادهی اینکه در زیارت وارث شهادت می

دهی؟ مگر غیر از این است که هایش آلوده نساخته است، این شهادت را از کجا میجاهلیّت با پلیدی

 درون خودت نوری از آنها را پیدا کردی و دیدی که پاکند؟

توانید بگویید من دادگاه شهادت دهید که شخصی، دیگری را کشته است، نمی خواهید درمیوقتی 

شود؛ باید خودت با گویند آقا! شنیدن که شهادت نمیام که فلانی فلانی را کشته است. میشنیده

دهم. حال، وقتی بینم و گواهی میدهم یعنی با چشم خود میچشم خودت دیده باشی. شهادت می

سْكَُالْجاهِلِیة ُباِنَْجاسِهاُوَُلَمُُُْاْلَاصْلابُُُِن وراًُفِیُُك نْتَُُُُانََّكَُُاَشْهَدُ »گویی: می رَةُِلَمُْت  نَجِّ الشّامِخَةُِوَُاْلَارْحامُِالْم طَهَّ

ُثیِابِها ُالْم دْلَهِمّات  ُمِنَ دهم که تو ای امام! نوری بودی در اصلاب شامخه، در شهادت می :«ت  لْبِسْكَ

های خود نتوانست تو را آلوده مقام و در ارحام بسیار پاک؛ و جاهلیّت با نجاستیهای بسیار عال صُلب

ُالْجاهِلِیةُ »کند:  سْكَ ُت  نَجِّ ُثیِابِها» ؛«باِنَْجاسِهاُلَمْ ُالْم دْلَهِمّات  ُمِنَ ُت  لْبِسْكَ ُلَمْ و جاهلیّت نتوانست از  :1«وَ

و اینها را  بینیبپوشاند؛ داری نور امام را میخدا! ی خود بر تن تو ای نور حجّت های آشفته لباس

ای دهی، باید ببینی. این را کجا دیدهشهادت فرع بر مشاهده است، پس این شهادتی که می .گویی؛ می

خوانید، این عبارت خیلی تکرار هایی که میدهی؟ در زیارت وارث و سایر زیارتکه داری شهادت می

 دهی؟ است. این شهادت را از کجا میشده
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یعنی  درون خودت نوری از آنها را پیدا کردی و دیدی که پاکند؟در مگر غیر از این است که 

گاه شهادت نور حجّت خدا را در درون خودت دیدی؛ مشاهده کردی، آن پاکی و طهارت را دیدی و آن

 توانی شهادت بدهی. وقتی به شهود و مشاهده رسیدی، حق داری کهدهی. وقتی دیدی، میمی

ُانََّكَُ»شهادت بدهی؛ بگویی:  ُفِیُُك نْتَُُُُاَشْهَد  اید در درون خودت بگردی و بلذا . «الشّامِخَةُُُِاْلَاصْلابُُُِن وراً

در درون خودت باید بگردی. بیرون خبری  از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی.پیدا کنی. گفت: 

گردی یک حُسن دارد و آن این است بیرونکنی. البته نیست. هر چه در بیرون بگردی، کمتر پیدا می

شود. مأیوس که شد، شاید کمی سرش را به که انسان خیلی که گشت، دیگر از بیرون مایوس می

درون برگرداند. در این کوچه و آن کوچه، این طرف و آن طرف به دنبالش گشت و آن را پیدا نکرد. 

و به خانه برگشت. به اتاق خودش آمد. نشست  آخر خسته شد و از خستگی از پا درآمد و از نفس افتاد

ها حسنش این است که انسان را از بیرون و دید ای داد بیداد! کنار دست خودش است. این گشتن

گردد. وقتی به دنبالش گشت، کند؛ چون انسان اوّل امید دارد و دائم در بیرون دنبالش میمأیوس می

وقت نصر . وقتی به یاس رسید، آن2«اِذَاُاسْتَ یْاَسَُالرُّس لُ ُىُ حَتُّ»شود؛ گشت، گشت و پیدا نشد، مأیوس می

 .3«اَلاُاِنَُّنَصْرَُالِلهُقَريبُ »شود؛ خدا آشکار می

امیدواریم خدای متعال ما را به سیر در باطن خودمان موفق کند و آیات خودش را در باطن ما به ما 

 نشان دهد.

 

دٍ وَ آ لِ  مْ اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ  مُحَمَّ
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